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چند قرن پیش که هنوز ردی از جنگنده ها و هواپیماهای 

غول پیکر در آسمان نبود، قدرت بیش از روی زمین، در دریا 

معنا پیدا می کرد. بریتانیا، هلند، پرتغال و فرانسه، با تکیه بر 

قدرت دریایی آفریقا و آسیا را برای چندین قرن غارت کردند. 

در چند دهه اخیر و با رشد نیروی هوایی احساس می شد از 

اهمیت نیروی دریایی کاسته خواهد شد. بر همین اساس 

نیز بسیاری از کشورهایی که حتی به دریاهای آزاد دسترسی 

داشتند، بیش از دریا، نگاه شان به آسمان و خرید جنگنده های 

به روز دنیا بود. این وضعیت دوام چندانی نیافت تا حتی 

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که هزینه سرسام آوری 

را در حوزه نیروی هوایی داشته اند، حالا به دنبال توسعه قدرت 

در دریاها هستند چراکه نظریه پردازان ژئوپلیتیکی معتقدند 

بدون وجود دریا و قدرت دریایی هر کشوری به سرعت به نقطه 

تمایل برای تسلط دیگران تبدیل خواهد شد. جدای از این دریا 

مسیر ضروری تجارت، مسافرت، استخراج مواد معدنی و تولید 

برق است. در حال حاضر حدود 90 درصد تجارت جهانی با 

کشتی انجام می شود و کشورها برای صادرات ایمن و در امان 

ماندن از دزدان دریایی نیاز به قدرت دریایی دارند. ایران نیز 

که در جنگ 8 ساله به اهمیت نیروی دریایی در هر تقابلی پی 

برده بود توسعه توانمندی دریایی را در اولویت خود قرار داد و 

یک برنامه کشتی سازی بومی برای توسعه نیروی دریایی خود 

که برای دفاع از خلیج فارس طراحی شده است آغاز کرد. این 

نیرو در سال های اخیر ده ها شناور از جمله چهار ناوچه کلاس 

موج، پیشرفته ترین کشتی های جنگی نیروی دریایی ایران را 

توسعه داده و به میدان فرستاده است. سفر به دور دنیا دو غول 

آهنی 228 و 95 متری یعنی ناو بندر مکران و ناوشکن دنا نیز 

در همین چهارچوب قابل ارزیابی است. مهرماه سال 1401، 

نیروی دریایی ایران با هدف نمایش قدرت رو به رشد ایران کره 

زمین را دور زدند و پس از 8 ماه روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 

در بندرعباس پهلو گرفتند. از منظر تحلیلگران عرصه نظامی 

سرمایه گذاری تهران روی نیروی دریایی اش نشان می دهد 

که این نیرو احتمالا به رشد خود و به ماموریت هایش ادامه 

می دهد. آنها البته به فاصله ایران با برخی قدرت های نظامی 

دنیا در این حوزه اشاره می کنند اما شرحی به آن می زنند: »به 

برنامه های موشکی و پهپادهای ایران نگاه کنید. 10 تا 15 

سال پیش آنقدرها توسعه نیافته بودند. این می تواند درمورد 

نیروی دریایی آن هم همین طور باشد.«

در کنار نمایش اقتدار ایران در آب های بین المللی اتفاق قابل 

توجه دیگر در آن سوی خلیج فارس، نشست اتحادیه عرب در 

جده عربستان بود. در این نشست بندی که درباره ادعای 

مالکیت جزایر سه گانه در پیش نویس بیانیه پایانی آمده بود 

در بیانیه پایانی حذف شد. در پیش نویس آماده بود که اعضا 

»به شدت بر حاکمیت مطلق امارات عربی متحده بر سه جزیره 

آن )تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی(« تاکید می کنند. 

اگرچه روی زمین، بیان این موضوع، تاثیری بر اراده ایران درباره 

جزایرش ندارد اما به هر حال این را باید یک پالس مثبت از سوی 

اتحادیه عرب تلقی کرد. مجموع این دو رخداد، نمایش اقتدار 

ایران است. کشورهای عربی که در یک دهه اخیر با ماجراجویی 

به دنبال اقدام علیه تهران بودند حالا به درک چگونگی تعامل 

با تهران رسیده اند. 

   ناوگانی که دور زمین چرخید
داستان کریستف کلمب و عبورش از اقیانوس اطلس و کشف 

قاره آمریکا از مشهورات تاریخی ای است که بسیاری با کلیات 

آن آشنایی دارند. وجود این داستان در ذهن افکار عمومی 

و همچنین خطوط تجارت دریایی در سراسر جهان باعث 

می شود این گونه به نظر برسد که ماموریت های نظامی در 

دریا نیز آسان است. برای توضیح این مساله باید گفت در 

سراسر زمین مسافرت های زیادی انجام می شود و مردم روزانه 

با استفاده از سیستم حمل ونقل به سر کار می روند، اما این 

مساله به معنای آسانی و سادگی ترتیب دادن یک عملیات 

نظامی، ایجاد ارتش یا تشکیل دسته های نظامی نیست. این 

مساله درخصوص دریا نیز صادق است. اگر کریستف کلمب 

با کشتی به آمریکا رفته، بسیاری قبل و بعد از او در جریان 

این سفرها جان خود را از دست داده اند. در تجارت دریایی 

نیز این گونه است و سالانه کشتی های زیادی در سفرهای 

معمول طعمه دریا می شوند. 

با این وجود ماموریت نظامی با سفرهای کم مناقشه تجاری یا 

مسافرتی متفاوت است. در ماموریت های نظامی، ناوگان باید 

به سیستم های نظارتی بسیاری دسترسی داشته باشد که 

هرچند از سوی شرکت های بین المللی برای سفرهای تجاری 

در دسترس است، اما در اقدامات نظامی می تواند با مشکل 

مواجه شود. همچنین سیستم های نظامی باید پهنه دریا را 

رصد کرده و ناو همواره آماده مواجهه با زیردریایی ها، ناوها و 

هواگردهای دشمن و احتمال شلیک شان به سمت خود باشد. 

این مسائل برای ناوگان نظامی، هرچه از خاک اصلی دورتر 

می شود، مشکل تر خواهد شد. با در نظر گرفتن این موارد در 

ادامه تلاش شده به اهمیت سفر دریایی طولانی ناوگان 86 

نیروی دریایی ارتش پرداخته شود. 

اراده برای ارتقای جایگاه جهانی1 

تعداد زیادی از کشورهای جهان، نیروی انسانی، 

تجهیزات، قدرت مالی و همچنین نیازی به ناوگان دریایی دوربرد 

ندارند. با این وجود کشورهایی که قادر به تامین چنین ناوگانی 

هستند بیشتر از انگشتان دست می شود، اما تعداد کشورهایی 

که مبادرت به ماموریت های دوربرد می کنند، کمتر از تعدادی 

است که قادر به انجام آن هستند. 

تعدادی از این کشورها افق دید پایینی داشته و هدفی برای 

ارتقای جایگاه شان ندارند. آنها با اتصال به قدرت های بزرگ 

نقش هایی جهانی می یابند که وابسته به قدرت مادر است. 

برخی از کشورها نیز به دلیل مناقشه برانگیز بودن ماموریت های 

خاص در چشم قدرت های جهانی و از ترس خشم آنها، از خیر 

این دست ماموریت ها می گذرند. 

بر این اساس ایران در رده بندی کشورها، ضمن دسترسی به 

منابع مالی و تجهیزات مناسب، خواهان ارتقای جایگاه خود 

در جهان است، این ارتقا را از طریق اتصال به قدرت های دیگر 

تامین نمی کند و نگران خشم آنها نیز نیست. 

تضمین تجارت و معیشت ایران2 

ملتی که در دریا حضور داشته و بر جریان های تجاری 

نظارت می کند، قابل حذف و تضعیف در تجارت جهانی به شکل 

حداکثری و خفه کننده نیست؛ هدفی که باراک اوباما و دونالد 

ترامپ روسای جمهور پیشین آمریکا آن را پیگیری می کردند. 

با ماموریت اخیر نیروی دریایی، تهدید کشورهای اروپایی 

برای استفاده از اهرم اسنپ بک جهت بازگرداندن تحریم های 

بین المللی دوران اوباما علیه ایران که شامل بازرسی از 

کشتی های تجاری ایران می شود، بی اثر خواهد شد زیرا هر 

کشوری که درصدد چنین کاری برآید، خود را در مخمصه ای 

جدی انداخته است. 

در همین رابطه سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی روز پنجشنبه گذشته نسبت اقدامات دشمن 

علیه تجارت دریایی ایران واکنش نشان داده و تاکید کرده 

بود: »کسی نمی تواند مانع تجارت دریایی ما شود و اگر چنین 

اتفاقی رخ دهد یقه آنها را در هر کجای جهان خواهیم گرفت.« 

اقدام علیه قاچاق و جریان سلاح و مواد مخدر 3 

کشورهای غربی به شکل مستقیم متحدان منطقه ای 

خود را مسلح ساخته و با قاچاق سلاح به شکل غیرمستقیم 

مبادرت به مسلح سازی گروه های تروریستی و تجزیه طلب 

می کنند. این اقدام غیرمستقیم، گاهی به شکل بی توجهی 

آمریکا به عبور و مرور کشتی های سلاح گروه هایی خاص 

بروز می کنند، مانند آنچه در آفریقا و علیه سودان رخ داده 

است. ایران با رشد ناوگان و افزایش ماموریت های دریایی 

خود، می تواند در محیطی وسیع تر دست به نظارت و بازرسی 

کشتی ها برای کشف قاچاق سلاح یا حتی کند ساختن جریان 

انتقال سلاح به منطقه بزند. 

جبران عدم تسلط بر جغرافیای خاکی4 

براساس آنچه در منابع رسانه ای آمده است، محور 

مقاومت برای مسلح سازی غزه، کشتی های سلاح را به بنادر 

سودان ارسال کرده و سپس به وسیله کشتی ها و قایق های 

کوچک تر آنها را از مسیر صحرای سینا به دست مبارزان 

نیازمند  می رسانده است. در این شرایط محور مقاومت 

جغرافیای سودان بوده و کار انتقال سلاح نیز به شکل پنهانی 

انجام می شده تا کشتی ها توقیف نشوند. با تقویت ناوگان 

دریایی ایران، محور مقاومت بدون نیازمندی سابق به زمین، 

می تواند دست به تدارکات رسانی به متحدانش بزند.

 

لازمه توسعه نفوذ منطقه ای فراتر از غرب آسیا 5 

ایران برای نفوذ منطقه ای خود در محیط پیرامونی اش، 

به مرزها و خطوط مواصلاتی زمینی وابسته است. تهران برای 

حمایت از لبنان به سوریه و همچنین حمایت از این کشور در 

طول بحران، تا حدی وابسته به عراق بود. حمایت از سوریه از 

مسیر زمینی عراق صورت نمی گرفت، اما برای اعزام مستشاران 

و تجهیزات خاص از حریم هوایی این کشور استفاده می شد. 

نفوذ ایران در منطقه ای غیر از غرب آسیا و حتی بخش های 

گوشه ای این منطقه، نمی تواند به صورت زمینی صورت بگیرد. 

به عنوان نمونه یمن در گوشه ای از غرب آسیا واقع شده و 

ایران نه خود با آن مرز مستقیم دارد و نه قادر به یافتن مسیر 

مواصلاتی زمینی به سمت آن است. این مساله برای آفریقا 

که عده ای معتقدند مسیر آتی توسعه نفوذ منطقه ای ایران 

است، بیشتر صادق است. از این رو تهران برای اتصال خود 

به جغرافیایی که هدف نفوذ است، باید به ناوگانی قدرتمند 

دسترسی داشته باشد. 

در دریای منطقه حتما برتریم6 

کشورهای منطقه درحال تقویت قدرت دریایی خود 

از مسیر خرید های گسترده تجهیزات پیشرفته هستند. این 

مساله به زعم برخی می تواند توازن نظامی در دریاها را تغییر 

داده و از نسبت توان ایران در این حوزه بکاهد. با این حال اقدام 

ایران در توسعه تجهیزات نظامی ساحل پایه مانند موشک های 

ضدکشتی در تعداد بالا موجب می شود در خلیج فارس و دریای 

عمان به دلیل قدرت آتش ساحلی ایران، این مساله به برتری 

کشورهای دیگر منجر نشود. از سوی دیگر تهران از قایق های 

تندرو نیز بهره می گیرد. اقدام ایران به گسترش حوزه عملیاتی 

خود، تاکیدی بر برتری فرامنطقه ای ناوگان بومی ایران است. 

لازمه توسعه همکاری ها و اتحادها7 

ایران با ونزوئلا به دلیل روابط گسترده قادر به ایجاد 

ائتلاف است، با این وجود فاصله میان دو کشور تقریبا 20 هزار 

کیلومتر است. اگر محور ائتلاف میان دو کشور را حوزه نظامی 

بدانیم، این فاصله سدی بر پشتیبانی نظامی این دو کشور از 

یکدیگر است. ایران می تواند به ونزوئلا تسلیحات بفروشد اما 

اگر مساله ای مانند عراق یا سوریه در سطحی بسیار کوچک تر 

در ونزوئلا ایجاد شده و این کشور درخواست کمک داشته باشد، 

به دلیل فاصله زیاد سطوح پشتیبانی بسیار کمتر خواهد بود. 

این مساله درخصوص تمرینات مشترک نظامی با کشورهای 

دیگر نیز وجود دارد. 

الحاق کشتی های رزمی جدید و بزرگ به نیروی دریایی با 

قدرت آتش و قابلیت انتقال تعداد زیادی نیرو و تجهیزات، یک 

نقطه تماس برای پشتیبانی و همکاری با کشورها در خارج 

از منطقه است. 

   حضور پررنگ تر در دریا
به  نیروی دریایی متعلق  در بین کشورها، قدرتمندترین 

آمریکاست. برای چندین دهه، اندازه و پیچیدگی این نیرو به 

رهبران واشنگتن این امکان را داده است که قدرت آمریکا را در 

بیشتر نقاط زمین، در زمان جنگ و صلح، نشان دهند. با این 

حال برخی کارشناسان بر این باورند که نیروی دریایی بر سر 

دوراهی قرار دارد و با مجموعه ای از چالش های تاریخی، از فشار 

بودجه گرفته تا نوسازی نیروی دریایی چین، مواجه است که 

می تواند به زودی برتری آن را از بین ببرد. در سال های گذشته 

نیروی دریایی چین، به دستور شی جین پینگ، تحت برنامه 

نوسازی و توسعه قرار گرفته است. وزارت دفاع آمریکا مدعی 

است که نیروی دریایی پکن تا سال 2025 به 400 کشتی 

افزایش می یابد. هدف نیروی دریایی چین این است که تا سال 

2035 شش گروه تهاجمی ناو هواپیمابر داشته باشد. این تعداد 

ناو هواپیمابر به چین اجازه می دهد سطوحی از قدرت رزمی 

بی سابقه در تاریخ خود را در هر کجا که بخواهد ارائه دهد. 

ناوهای هواپیمابر به تنهایی عمل نمی کنند و هسته ناوگانی را 

تشکیل می دهند که ناو را احاطه کرده و از این پایگاه هوایی 

متحرک محافظت می کند و درعین حال مقادیر عظیمی از قدرت 

نظامی را نیز به همراه دارد که می تواند اهدافی را در اقیانوس 

یا صدها کیلومتر در داخل خاک کشور هدف ویران کند. 

ایران هم برای گستردگی پاسخ به تهدیدات و ایجاد بازدارندگی 

توسعه توانمندی های دریایی را در دستور کار قرار داده است. 

ناوهای پهپادبر درحال ساخت شهیدمهدی و شهیدباقری قرار 

است در هر تقابلی، دشمن را از دریا مورد هدف قرار دهند. سردار 

دریادار پاسدار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران 

مهر سال گذشته درباره ناوپهپادبر شهیدباقری گفته بود: »شناور 

شهیدباقری علاوه بر داشتن یک ناوگروه در داخل خود، باند 

پرواز هم دارد که پهپاد می تواند از روی آن حرکت کرده و به 

پرواز درآید و در بازگشت هم می تواند روی آن بنشیند.« شناور 

شهیدباقری مجهز به بالگرد، موشک و پهپاد است و به گونه ای 

طراحی شده است که یک باند پروازی با گنجایش 60 فروند 

پهپاد روی عرشه آن قرار می گیرد. تجهیز شناورهای ایران به 

60 پهپاد تهاجمی درحالی که برخی کشورها، صرفا به 10 تا 

20 پهپاد تامین شده از منابع خارجی وابسته هستند، نشان 

می دهد ناوگان دریایی ایران قصد دارد به قدرت نظارت و آتش 

بزرگی دست پیدا کند. 

   تنظیم روابط ایران- اتحادیه عرب به وقت 
جزایر سه گانه

سی ودومین نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب، 

حداقل در دو موضوع متمایز بود؛ یکی پایان غیبت بیش از 

یک دهه ای بشار اسد رئیس جمهور سوریه در این نشست و 

دومی بیانیه پایانی آن. با وجود اینکه در پیش نویس بیانیه 

به ادعای تکراری اماراتی ها درباره جزایر سه گانه خودنمایی 

می کرد، این ادعا در بیانیه پایانی جایی نداشت. اگرچه سران 

عرب سال گذشته در نشست الجزایر نیز به موضوع جزایر 

سه گانه اشاره ای نداشتند اما حذف این موضوع از پیش نویس 

و ادبیات ملایم این بیانیه، بیانگر تغییراتی است که در ماه های 

اخیر در منطقه خود را به نمایش گذاشته است. در این خصوص 

نکاتی وجود دارد:

 

سعودی ها عامل حذف نیستند1 

عرب،  سران  نشست  بیانیه  اولیه  پیش نویس  در 

این مساله که »اعضا به شدت بر حاکمیت مطلق امارات 

عربی متحده بر سه جزیره آن )تنب بزرگ، تنب کوچک و 

ابوموسی( تاکید می کنند« نگاشته شده بود اما در ادامه 

به دلیل نیازمندی بیانیه به رضایت تمام هیات های حاضر در 

نشست حذف شد. با وجود این در قطعنامه های صادرشده 

در جریان این نشست که با ابتکار و رضایت کشور میزبان 

ع جزایر مطرح شده بود؛ موضوعی  تهیه می شوند، موضو

که نشان دهنده اصرار سعودی ها بر تداوم معضل جزایر 

سه گانه است. 

عربستان سعودی حتی در جریان فرآیند بهبود روابط خود 

با شرق و ایران بر این مساله تاکید کرده بود. در سفر آذر 

به  چین  رئیس جمهور  پینگ،  جینگ  شی  گذشته  سال 

عربستان سعودی که در خلال آن نشستی مشترک با حضور 

سران کشورهای اتحادیه عرب نیز برگزار شد، مساله جزایر 

سه گانه با تفاوت هایی در بیانیه پایانی این نشست منتشر 

شد که نشانگر اصرار سعودی ها به کش یافتن معضل و تلاش 

چینی ها برای کاستن از سطح آن بود. 

در این بیانیه مشترک با چین برخلاف بیانیه های مشابه قبلی 

که جزایر سه گانه به صراحت متعلق به امارات دانسته شده 

بودند، از ایران و امارات خواسته بود اختلافات را از مسیر 

گفت وگو حل کنند؛ عقب نشینی  آشکاری که نشانگر تلاش 

چین برای کاستن از این معضل در روابط منطقه ای بود. 

با وجود شواهدی از وجود بند مربوط به جزایر سه گانه در 

پیش نویس اولیه نشست اردیبهشت 1402 و تاکید بر آن 

در قطعنامه های صادر شده و همچنین اصرار چینی ها به 

 1401 عربستان برای تعدیل موضع شان در نشست آذر 

می توان با قاطعیت از دنباله روی سعودی ها از تنش با ایران 

صحبت کرد. سوال اینجاست که چه کشور یا کشورهایی 

خواستار حذف بند مربوط به جزایر سه گانه شده اند؟

گل بشار اسد در آخرین دقیقه2 

 نخستین پاسخ سوال مطرح شده، سوریه است. 

بشار اسد که حضورش پس از 12 سال اخراج از اتحادیه 

عرب مهم ترین اتفاق نشست اردیبهشت ماه بود، به میزانی 

اهمیت داشت که خشم آمریکایی ها را لبریز کرد و سعودی ها 

را واداشت برای کاستن آن، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 

جنجالی اوکراین را به شکل غیرمنتظره ای به جده دعوت 

کنند. ریاض همچنین تمایل داشت حضور زلنسکی از لحاظ 

رسانه ای نیز اندکی از وجاهت بشار اسد بکاهد. با این حال 

اسد که در ماراتنی 12 ساله با کمک ایران بر جبهه مشترک 

اعراب و متحدانش فائق آمده بود، در آخرین دقایق نشست، 

گل پیروزی را وارد دروازه سعودی ها کرد. با این حال سوال 

مهم تری وجود دارد. اهمیت این اقدام چیست؟

جزایر سه گانه؛ پیشانی تقابل3 

جزایر سه گانه پیشانی التهابات میان ایران و اعراب 

به شمار می رود. این معضل پنج دهه ای همواره در روابط دو 

مجموعه جریان داشته و مورد اجماع اتحادیه عرب بوده است. 

برای فهم این اجماع می توان به مواضع گذشته سوریه در این 

خصوص اشاره کرد. 

سوریه در جریان حمله رژیم صدام به ایران، درحالی که اجماع 

عربی بر حمایت از صدام قرار داشت، علیه او با ایران متحد 

شد. با این حال دمشق در قضیه جزایر سه گانه همچنان به 

موضع یکپارچه اعراب تاکید داشت. بشار اسد در یکی از 

مصاحبه های خود در سال 1387 -دوسال پیش از بحران 

سوریه در سال 1389-در مصاحبه با روزنامه اماراتی الخلیج 

امارات درباره جزایر سه گانه گفته بود: »ما طرف امارات 

هستیم و از موضع این کشور که لزوم دست یافتن به راه حلی 

مسالمت آمیز را مورد تاکید قرار می دهد، حمایت می کنیم.« 

خطی که رئیس جمهور سوریه در این مصاحبه و در روابط 

کلی اش با اعراب پیگیری می کرد، تلاشی بود بر خائن دیده 

نشدن سوریه. با این حال نظر وی در همان برهه با بدنه اصلی 

اتحادیه عرب متفاوت بود و علی رغم تاکید آنها بر اماراتی بودن 

جزایر، وی از مذاکره حمایت می کرد. او در بخشی از همان 

مصاحبه گفته بود: »سوریه می تواند از روابط خوب خود با 

ایران، امارات و سایر کشورهای عربی برای برطرف کردن 

اختلافات و سوء تفاهم های کنونی استفاده کند.«

موضع گیری های سوریه و حتی عراق درخصوص جزایر سه گانه 

که طی چند دهه اخیر متحدان ایران بوده اند، مشخص 

می کند این پرونده، اهمیت بالایی در اتحادیه عرب دارد و 

تحول رخ داده در سی ودومین نشست سران، تحولی بی سابقه 

در این خصوص است. 

این اجماع در سطحی است که حتی گفته می شود سوریه ای 

نیز برای مدت ها پای آن را امضا  کرده است. سوری ها درطول 

جنگ ایران با رژیم صدام درحالی که اجماع عربی بر حمایت 

از صدام بود، برخلاف آنها به حمایت از ایران پرداختند اما 

بنا به دلایلی برای حفظ ارتباط با اعراب، درخصوص ادعاها 

پیرامون جزایر سه گانه همراهی نشان می دادند. از این رو 

شکسته شدن اجماع درباره جزایر سه گانه تحولی مهم در 

جهان عرب و نشانگر آغاز گردش از مواضع تهاجمی پیشین 

است؛ هرچند این گردش در ابتدای مسیر خود قرار دارد.

 

بروز سیاسی محور مقاومت در جهان عرب4 

پیش از آنکه عربستان سعودی به قدرت برتر در جهان 

عرب تبدیل شود، در زمان مانور مصر و عراق در این جهان، آنها 

نیز مواضعی ضدایران اتخاذ می کردند. با این حال در یک دهه 

اخیر با بروز نبردهای منطقه ای، تحولی جدی روی داده است. 

ایجاد محور مقاومت در منطقه ضدغرب، باعث شده عربستان 

به عنوان تنها قدرت برتر باقی مانده در میان اعراب، به حاشیه 

برود. این کشور در مرزهای شمالی خود با ایران و عراق و 

در جنوب با ایران درگیر است. این محاصره به ریاض اجازه 

بازیگری مناسب در جهان عرب را نمی دهد، چه اینکه برای 

چندسال این کشور صدها میلیارد دلار برای جنگ با یمن 

هزینه کرده و از لحاظ وجهه نیز با قرار گرفتن زیر حملات 

موشکی و پهپادی، با زیان مواجه شده است. 

این اتفاقات ازجمله حمله به آرامکو در سال 1398 باعث 

شد سعودی ها برای مدیریت روابط خود با ایران به دنبال 

میانجی گری شرقی باشند که چین این نقش را برعهده گرفت. 

نتیجه این فرآیند که با حضور میانجی گران منطقه ای مانند 

عراق و عمان همراه بود، منجر به توافق ازسرگیری روابط میان 

دو کشور در اسفند 1401 شد، در پیامدش باعث گشایش 

سیاسی در حضور رسمی اعضای محور مقاومت در صحنه 

جهان عرب شد. این محور با حذف بند مربوط به جزایر 

سه گانه در بیانیه پایانی، بروز سیاسی خود را در اتحادیه 

عرب به نمایش گذاشت. 

برای بازگشت ناوبندر مکران و ناوشکن دنا به ایران 
که مرزهای پیشرفت دریایی کشور را جابه جا کرد

یک اقیانوس 
حقیقت امیدبخش

ادامه در صفحه 7

ادامه از صفحه 2

سیاستسیاستسیاستسیاست f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

 علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل منطقه در گفت وگو با »فرهیختگان« مطرح کرد

سفر ناوگروه ایرانی طلیعه ای است برای حضور گسترده در آبراه های بین المللی 
طی چند روز اخیر اتفاقی مهم برای ایران 

در عرصه بین المللی رخ داد. اولا ناوگان 

دریایی ایران بعد از طی کردن مسیر دور کره 

زمین به ایران بازگشت و ثانیا سران کشورهای عربی در اجلاس سالیانه خود ادعاهای 

امارات مبنی بر حاکمیت بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ را از 

متن اصلی بیانیه خارج کردند. هرچند چنین ادعایی در اسناد الحاقی بیانیه وجود 

داشت اما نبود آن در بیانیه اصلی به نوعی یک اقدام تازه و برخلاف مشی سابق 

اجلاس سران کشورهای عربی است. برای بررسی پیامدهای این اتفاقات با علیرضا 

تقوی نیا، کارشناس مسائل منطقه به گفت وگو پرداخته ایم. مشروح این گفت وگو را 

در ادامه می خوانید. 

نظر شما درمورد دستاوردهای بین المللی اخیر ایران یعنی سفر دور دنیا 

ناوگروه دریایی ارتش و عقب نشینی سران عرب از ادعاهای ضد تمامیت 

ارضی ایران چیست؟

مورد اول یعنی طی شدن دور کره زمین توسط ناوگروه ارتش که شامل ناوبندر مکران 

و ناو دنا بود یک دستاورد مهم تری بود؛ چراکه ابعاد فنی و راهبردی داشت و می تواند 

طلیعه ای باشد که در درازمدت زمینه حضور گسترده ناوگان جمهوری اسلامی 

ایران در آب های اقیانوسی را فراهم کند. من الان را نمی بینم، زمانی را می بینم که 

جمهوری اسلامی صدها شناور بزرگ ساخته و در آب های مهم دنیا حضور دارد. بر 

روی شناورهایش موشک های کروز زمین به زمین مستقر است و در هر جای دنیا 

قادر به اجرای عملیات علیه اهداف زمینی خواهد بود. من 50 سال دیگر را می بینم، 

الان را نمی بینم. از این جهت سفر ناوشکن دنا سفر بسیار مهمی بود که ابعاد فنی، 

تاکتیکی و راهبردی داشت و به اعتقاد من بسیار مهم بود. اما در مورد اتفاقی که 

درخصوص بیانیه پایانی اتحادیه عرب افتاد هم باید گفت که این امر نشان دهنده 

این است که اعراب قصد دارند میزان تنش با ایران را کاهش داده و سطح جدیدی از 

روابط را رقم بزنند. از این جهت ادعای غیرقانونی امارات مبنی بر حق مالکیت بر جزایر 

سه گانه را در متن نهایی بیانیه نیاورده و آن را حذف کردند. اگرچه این ادعا در یکی از 

پیوست های بیانیه آمده بود اما به نظرم کنار گذاشتن آن از متن اصلی که برخلاف رویه 

نشست های پیشین اتحادیه عرب است واجد نکته مهمی است که موفقیت سیاست 

منطقه ای ایران را نشان می دهد. 

 این امر البته نخستین بار نیست که رخ داده. در اجلاسیه سال گذشته که 

در الجزایر برگزار شد نیز این بند از متن بیانیه خارج شده بود. آیا با این وجود 

اقدامی که امسال رخ داد را می توان اتفاقی مهم و خاص ارزیابی کنیم؟

اتفاقی که سال گذشته در الجزایر رخ داد استثنا بود. این کشور یکی از دوستان 

همیشگی ایران بوده و این مورد استثنا بوده است اما زمانی که این اتفاق در اجلاس 

امسال که در عربستان سعودی برگزار می شد، تکرار شد باید آن را با اهمیت دانست.

 

آیا این اتفاق ناشی از توافق اخیر بین ایران و عربستان است و آیا می توان 

امیدوار به تکرار آن بود یا احتمال اینکه در حد یک اقدام استثنایی باقی بماند 

وجود دارد؟

ما امیدوار هستیم که چنین اتفاقی بیفتد اما دنیا را نمی دانیم. شاید در انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا در سال 1403 آقای ترامپ پیروز شود و عربستان تغییر رویه 

بدهد اما می توانیم بگوییم این سیاستی که درپیش گرفته ایم موفقیت آمیز بوده و به 

اهداف خودش رسیده است. 

در کنار این اقدام مثبت پالس های نسبتا منفی نیز در نشست اتحادیه 

سران عرب رخ داد. پیش نویس بیانیه به ادعای حاکمیت امارات بر جزایر 

سه گانه ایران و همچنین برقراری مجدد روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاض 

می پرداخت اما در بیانیه پایانی، هر دو بند حذف شده است. همچنین نماینده 

امارات نیز در جلسه قرائت بیانیه حاضر نشد. آیا با توجه به این موارد می توانیم 

بگوییم کشورهای عربی در تعاملات شان با ما ثبات رویه نداشته و هر آن ممکن 

است به وضعیت تنش با تهران بازگردند؟

بله، این را من همیشه گفته ام که ما با کشورهایی مثل عربستان سعودی اتحاد و 

شراکت راهبردی نخواهیم داشت اما می توانیم تنش ها را کاهش داده و امیدوار باشیم 

که به سطحی از تعامل برسیم. اما اینکه خیال کنیم با آنها رابطه استراتژیک و راهبردی 

خواهیم داشت درست نیست. حذف بند مربوط به ادعای حاکمیت امارات بر جزایر 

سه گانه از متن اصلی اعلامیه نیز صرفا اقدامی در راستای کاهش تنش و شکل گیری 

نوعی تعامل مثبت با ایران بوده است. اما اینکه امیدوار باشیم این تعامل مثبت به 

شکل گیری رابطه ای راهبردی با اعراب برسد، بعید می دانم. 

معمولا در نظام بین الملل این گونه تعریف شده که این اختلافات و تعارض 

منافع دولت هاست که باعث تنش می شود و راه کنترل تنش نیز حل اختلافات 

است. اما در ماجرای بیانیه سران کشورهای عربی ما معکوس این فرآیند را 

شاهد بودیم و این رفع تنش و اختلاف با کشورهای عربی به ویژه عربستان 

سعودی بود که باعث شد ادعاهای مرزی نیز کمتر بروز پیدا کند. این اتفاقی که 

رخ داد نشان می دهد که گاهی اختلافات و تعارضات منافع نه تنها عامل ایجاد 

تنش نبوده بلکه نتیجه ای است که بعد از ایجاد تنش بروز داده شده تا بهانه 

امتیاز گیری و ایجاد فشار را فراهم آورد؟ چنین برداشتی را چقدر قبول دارید؟

به نظرم نه. باید گفت که این اختلاف به هرحال وجود دارد. اما سوال اینجاست که آیا 

عربستان سعودی و امارات به خاطر چنین اختلافی حاضر به ایجاد تنش هستند یا 

نه که پاسخ نه است. امارات الان از این اقدام ناراحت است و اختلافی به وجود نیامده 

اما سایر کشورهای عربی حاضر نیستند که به خاطر اختلاف مرزی به وجودآمده، کل 

جهان عرب را وارد چالش با تهران کنند. 

اما به هرحال امارات نیز بعد از اعلامیه، بیانیه جدیدی برای طرح ادعای خود 

مطرح نکرد و به نوعی ناچار شد از کشورهای عربی تبعیت کرده و مخالفتی 

بروز ندهد. 

بله خب ناچار شده تبعیت کند. 

با توجه به این امر می توانیم امیدوار باشیم که توافقات جانبی با کشورهای 

عربی راه چنین بهانه جویی هایی از جانب امارات را مسدود کند؟

قطعا همین طور است. اگر ما براساس نظریات کارکردگرایی بتوانیم روابط فنی و 

اقتصادی خودمان را با کشورهای عربی ارتقا ببخشیم و به نوعی وابستگی متقابل 

ایجاد کنیم طبعا در حوزه سیاسی نیز آنها سطح روابط شان با ما را ارتقا داده و از تنش 

پرهیز خواهند کرد. 

 

آیا سفر دور دنیای ناوگروه ایران آن هم در شرایط فشار و تحریم را می توان یک 

دستاورد سیاسی نیز دانست؟ 

حتما پیام های سیاسی خودش را نیز خواهد داشت. اینکه ناوگروه ما در نزدیکی 

آمریکا به دریانوردی پرداخت، ماموریت های محوله را انجام داد و توانست علی رغم 

مخالفت آمریکا در برزیل و آفریقای جنوبی پهلو بگیرد، پیام سیاسی بسیار مهمی را 

می رساند. این پیام این است که جمهوری اسلامی ایران یک قدرت دریایی است و به 

سطحی از توانایی رسیده که فراتر از خلیج فارس و دریای عمان نیز قدرت دریانوردی 

داشته و می تواند منافع ایران را تامین کند. ما در آینده به سمت ساخت و خرید 

شناورهای دریایی بزرگ خواهیم رفت و توان دریایی خود را گسترش می دهیم. از این 

جهت این اقدام طلیعه یک حرکت بزرگ محسوب شده و قدرت حضور، نفوذ و بروز 

قابلیت های نیروی دریایی ارتش در آبراه ها و مسیرهای مهم انتقال انرژی به خصوص 

در اقیانوس هند که درحال حاضر 60 تا 70 درصد تجارت جهانی از طریق آن انجام 

می شود را نشان می دهد. این امر برای ما یک فرصت بزرگ برای تاثیرگذاری در 

معادلات جهانی را فراهم می کند. 

یکی از انتقاداتی که به ناوگان نظامی آمریکا وارد می شود این است که با 

تجهیزاتی بسیار بزرگ و آسیب پذیر، کیلومترها دورتر از مرزهای خود به 

دریانوردی می پردازد. آیا چنین انتقادی را به سفر دور دنیای ناوگان دریایی 

ایران نمی توان وارد دانست؟

این تخاصم ورزی آنها نسبت به ماست که آنها را آسیب پذیر می کند والا خلیج فارس 

یک آبراه بین المللی است و آنها نیز می توانند حضور پیدا کنند. اما اینکه آنها نسبت 

به ما اهداف غرض ورزانه دارند و رفتارهای غیرمسئولانه بروز می دهند باعث می شود 

در هنگام تنش آسیب پذیر باشند والا حضور در آبراه های بین المللی حتما برای 

هر کشوری قدرت آفرینی می کند. ما نیز می توانیم از طریق ناوگان دریایی مان بر 

کشورهای دیگر تاثیر بگذاریم. زمانی که انگلستان 4 سال پیش در تنگه جبل الطارق 

نفتکش ما را توقیف کرد ما در خلیج فارس این کار را انجام داده و توانستیم به نوعی از 

موازنه برسیم اما شاید روزگاری برسد که ما در آبراه های مهم دنیا بتوانیم برای دفاع از 

حق خودمان اقدام کنیم. شاید روزی در تنگه باب المندب این کار را انجام دهیم و 

دست خودمان را برای تعقیب منافع ملی مان بازتر کنیم. ناوگروه 86 به اعتقاد من 

طلیعه آغاز چنین حرکتی بود. زمانی که یک ناوگروه به چنین سفری می رود درواقع 

درحال تجربه اندوزی است و مقدمات را برای بروز و نفوذ بیشتر فراهم می کند. این امر 

باعث خواهد شد نیروی دریایی ارتش ایران با اعتمادبه نفس بیشتری بحث توسعه و 

گسترش کیفی و کمی شناورهای خود را دنبال کند.

 

چه عواملی باعث شد تا قدرت های غربی در مسیر حرکت ناوگان ایرانی 

نتوانند مانع تراشی کرده و آن را از حرکت بازدارند؟

از لحاظ قانونی آنها توجیهی برای این اقدام نداشتند و در یونان نیز نفتکش های ما 

به طور غیرقانونی توقیف شد که پاسخ قاطع ایران باعث رفع توقیف آن شد. اگر آمریکا 

می خواست شناورهای ایران را توقیف کرده یا به آن صدمه بزند، خب شناورهای 

خودش در خلیج فارس حتما صدمه می دیدند. این نوعی از توازن قدرت در برابر 

آمریکاست که ما به آن رسیده ایم. این یک واقعیت انکار ناپذیر است. ما شناوری را 

که حامل نفت آمریکا بود توقیف کرده ایم و نشان می دهد ما به یک نوعی از توازن 

رسیده ایم. آمریکا نه به لحاظ عملیاتی چنین توانی دارد چراکه می داند با واکنش 

متقابل ایران مواجه می شود و نه زیرساخت حقوقی برای توقیف شناورهای ایرانی، 

آسیب زدن به آنها یا جلوگیری از حرکت شان را دارد. 

 سیدعبدالامیر موسوی، کارشناس مسائل منطقه در گفت  وگو با »فرهیختگان« تاکید کرد

بیانیه جده نشان داد، این دولت های عربی بودند که به سمت ایران و سوریه بازگشتند نه برعکس 
به منظور بررسی شرایط حال حاضر کشورهای منطقه و روند رو به بهبود روابط 

دولت های عربی با ایران و سوریه، همچنین ارزیابی مولفه هایی که باعث شد سران 

اتحادیه عرب از تداوم لفاظی ها علیه تهران صرف نظر کنند، با سیدعبدالامیر 

موسوی، کارشناس مسائل منطقه گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

اصلی ترین پیام های اقدام اخیر سران اتحادیه عرب در پرهیز از لفاظی علیه 

ایران در بیانیه پایانی و همچنین دعوت از رئیس جمهور سوریه آن هم بعد از 

12 سال دشمنی ورزیدن با جریان مقاومت را چه می دانید؟ 

در سال 2011 و حدود چهار ماه بعد از آشوب هایی که در سوریه به راه افتاد، وزرای 

خارجه اتحادیه عرب در نشست قاهره بیانیه ای صادر کردند و عضویت سوریه در 

همه موسسات و ارگان های این اتحادیه معلق شد. سپس از همه کشورهای عربی 

خواستند که رابطه خود را با سوریه قطع کرده و سفارت خانه هایشان در دمشق را 

تعطیل کنند. البته این را هم گفتند که هر کشوری می تواند طبق سیاست های 

خودش اقدام کند. تقریبا همه کشورهای عربی غیر از سه کشور)عراق، یمن و 

الجزایر( با سوریه قطع رابطه کردند. فکر می کنم سودان هم قطع رابطه نکرد. بعد 

از قطع رابطه، به پشتیبانی از مخالفان و نماینده مخالفان پرداختند و جایگاه سوریه 

در این اجلاسیه را هم در اختیار مخالفان قرار دادند و پرچم آنها را روی میز گذاشتند. 

برای سوریه چند شرط تعیین کردند و گفتند اگر دولت بشار اسد این چند شرط را 

اجرا کرد می تواند به اتحادیه برگردد. 

امروز اما بعد از حدود 12 سال شاهد این هستیم که سوریه با اقتدار و بدون اجرای 

هیچ کدام از شرط های اتحادیه عرب به این نشست برگشت و کشورهایی که با سوریه 

درافتاده بودند شکست سختی خوردند. وضعیت مخالفان را هم که دارید می بینید. 

آنها خیلی تلاش کردند سوریه را از ایران جدا کرده و به آغوش کشورهای مرتجع عرب 

بفرستند و با رژیم صهیونیستی سازش کنند و درنهایت شرایطی را فراهم کنند که 

تروریست ها بتوانند در این کشور حاکمیتی داشته باشند. هیچ کدام آنها عملی 

نشد. سوریه مقاومت کرد، مردم و ارتش این کشور هم حاکمیت سوریه را پشتیبانی 

کردند و آقای بشار اسد در این 12 سال توانست بهترین مقاومت را از خود نشان دهد 

و بهترین روابط را با محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. لذا امروز، 

پیروزی سوریه، پیروزی مقاومت و تک تک ارکان آن است. 

البته اصطلاح برگشتن سوریه به جامعه عربی را دقیق نمی دانم بلکه این جامعه عربی 

بود که به دمشق برگشت. چون آنها بودند که شرایط سوریه را پذیرفتند؛ پس عرب ها 

به سوریه برگشتند نه برعکس. دو مساله مهم بود که باعث شد سوریه با اقتدار برگردد؛ 

یکی ضعف آمریکا در منطقه و دیگری، عقب نشینی کشورهای عربی از مواضع قبلی 

خود. نکته دیگر که زمینه ساز ایجاد مصالحه در منطقه شد، توافق ایران و عربستان 

بر سر عادی سازی روابط بود. ایران با این توافق ثابت کرد عامل آشتی در منطقه 

است، نه بی ثباتی. همچنین با این اقدام، عامل نزدیک شدن کشورهای عربی به 

یکدیگر شد. یعنی اگر آشتی ایران و عربستان صورت نمی گرفت، شاهد بازگشت 

دولت های عربی به سوریه و سفر هیات سعودی به یمن نبودیم. شرایط منطقه هم 

به این آرامی که الان هست نبود. 

تاثیر این تنش زدایی های اخیر بر سرنوشت پروژه معامله قرن را چه می دانید؟ 

فکر می کنم با این تحولات، دیگر مراسم خا کسپاری و کفن ودفن آن هم انجام 

شد. حتی اگر رابطه هم برقرار شود، محور مقاومت دیگر قوی شده. تنش های 

موجود میان کشورهای عربی و ایران هم از نظر اقتصادی و سیاسی و هم حتی 

از نظر امنیتی، به نفع آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی بود. با این آشتی ها و 

تنش زدایی هایی که شاهد بودیم، اسرائیلی ها حتی اگر بیش از پیش با دولت های 

عربی رابطه  برقرار کنند هم دیگر مثل سابق کارشان پیش نخواهد رفت. آنها رابطه 

را در جهت منزوی کردن ایران دنبال می کردند. شرایط منطقه دارد به نفع محور 

مقاومت پیش می رود. با وجود همه اختلاف افکنی هایی که آنها میان کشورهای 

منطقه و ایران داشتند و در زمینه جنگ نظامی، جنگ تبلیغاتی، دینی و طائفه گری 

سعی کردند ایران را منزوی کنند و دوستدارانش در منطقه را دلسرد کنند، نهایتا 

این جمهوری اسلامی بود که موفق شد. بحث شماتت دولت های عربی نیست، 

بحث این است که برای آنان اثبات شد القائات صهیونیست ها و آمریکایی ها درباره 

ایران باطل است. عربستان دید رویکرد آمریکایی ها درمواجهه با آنان، باج گیری  

و توهین است و کاخ سفید دارد از چالش های موجود بین تهران و ریاض نفع 

می برد. درخصوص جنگ یمن هم متوجه شدند امروز همان مبارزان پابرهنه و 

بدون امکانات، دارای استراتژی نظامی، هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های 

نقطه زن هستند، پایتخت هم در اختیارشان قرار دارد. همین باعث شد بعد از هشت 

سال جنگ و خونریزی، به بیهوده  بودن آن پی ببرند. 

در این تحولات، آنچه قابل توجه بود، حکمت، صبر و بردباری ایران است. سعه صدر 

و صبر استراتژیک ایران آنها را به این نتیجه رساند که اهداف شان محقق نخواهد 

شد، بنابراین همه به سمت دمشق و تهران برگشتند و دیدند میلیاردها دلاری که 

برای عقب نشاندن ایران و جریان مقاومت هزینه کردند جواب نداده است. اجلاس 

جده هم حقانیت ایران و دوستانش را نشان داد و هم بطلان دیدگاه های اینها که 

امیدوار بودند شرایط منطقه آن طور که می خواهند عوض شود. نکته سوم هم آنکه 

فهمیدند آمریکایی ها واقعا دارند از آنان سوءاستفاده می کنند و خیرخواهشان 

نیستند. لذا تصمیم عربستان به نظرم تصمیمی تاریخی است. امیدوارم به آن 

پایبند باشند دوباره به القائات و وعده های دروغینی که آمریکا به آنها می دهد روی 

خوش نشان ندهند. اگر کشورهای منطقه بر منافع داخلی خودشان تمرکز کرده و 

بر پیشرفت منطقه و ملت های خودشان سرمایه گذاری کنند، شاهد توسعه منطقه 

در حوزه های تکنولوژی، صنعتی، کشاورزی و امنیتی خواهیم بود. امیدوارم شرایط 

در این فضا تداوم داشته باشد. 

مهم ترین نکات بیانیه پایانی قرائت شده در اجلاس اخیر سران اتحادیه عرب 

را چه می دانید؟ 

بیانیه جده، فوق العاده مهم و استثنایی  بود. به نظرم سه نکته مهم داشت. مساله 

فلسطین را مساله جهان عرب عنوان کرد. نقشه صهیونیست ها و بحث صلح ابراهیم 

را زیر پا گذاشت. بعد از سال ها لفاظی، برخلاف پیش نویس، هیچ ذکری از ایران در 

بیانیه پایانی نشست مطرح نشد. در پیش نویس دو نکته علیه ایران بود اما درنهایت 

حذف شد. بحث جزایر سه گانه و دخالت در امور داخلی را در پیش نویس مطرح 

کرده  بودند که در بیانیه  پایانی وجود نداشت. این خیلی مهم است. صبر جمهوری 

اسلامی ایران در مواجهه با کشورهای منطقه خیلی زیاد بود. رهبر انقلاب که هدایت 

سیاست خارجی را برعهده دارند به قدری زیبا مهندسی کردند که آنها به این نتیجه 

رسیدند که دشمنی با ایران دیگر فایده ندارد. ترجیح دادند رویکرد خود را تغییر داده 

و شخصیت خود را حفظ کنند. متوجه شدند جمهوری اسلامی خیرخواه آنهاست. 

نکته دیگر بحث سوریه بود که خیلی خوب مطرح شد و تقریبا می توانیم بگوییم به 

نوعی خواستند نسبت به رویکرد سابق خود اظهار پشیمانی کنند. از دولت سوریه 

حمایت کردند و خواهان پایان درگیری ها و دخالت ها در این کشور شدند. وجه دیگر 

بیانیه تاکید بر وحدت سرزمینی و سیادت حاکمیت سوریه بود که آن را به یک بیانیه 

خیلی خوب تبدیل کرد. به قدری خوب که گویی اجلاس در ایران تشکیل شده 

است. از این جهت واقعا جالب بود. 

این نشان می دهد میزان اثرگذاری سیاست های ایران بر کشورهای عربی چقدر 

بوده است. همچنین ثابت می کند بعد از 44 سال گرفتاری  و مشکلات تحمیلی، 

چه جنگ نظامی و آشوب های داخلی، ایران مقتدرتر از هر زمان شده و این یعنی 

اندیشه های امام خمینی و رهبر انقلاب با محوریت حکمت در سیاست خارجی 

نتیجه داده است. امروز به روشنی می توان دید خط جمهوری اسلامی ایران جا 

افتاده و این آمریکاست که در منطقه ما منزوی شده و رژیم صهیونیستی است که 

شرایط بسیار بدی دارد. این را دیگر خود اسرائیلی ها دارند مطرح می کنند که 

با وضعیت فعلی عمر این رژیم به 80 سالگی نمی رسد. آنها امروز کاملا محاصره 

شده اند. چقدر در این   سال ها مخاطره به ایران تحمیل کردند، آمریکایی ها 

دورتادور ایران پایگاه  نظامی تشکیل دادند اما امروز، این رژیم صهیونیستی است 

که در محاصره قرار گرفته. حزب الله روز گذشته رزمایش بزرگی به مناسبت سالگرد 

آزادسازی جنوب لبنان داشت و اقتدار مقاومت را نشان داد. جهاد اسلامی هم در 

درگیری اخیر، درس سختی به رژیم صهیونیستی داد، به حدی که دولت فعلی شان 

که تندروترین اعضای ممکن را دارد، به مصر و قطر متوسل شد تا به داد آنها برسند 

و این آتش بس برقرار شود. میلیون ها صهیونیست  درجریان این درگیری، به مدت 

4، 5 روز زیر زمین زندگی می کردند. وضعیت اقتصادی و اداری شان به هم ریخت و 

درک کردند کاملا در محاصره اند. کرانه غربی هم در وضعیت مقتدرانه ای قرار گرفته 

و فلسطینی ها شرایط بسیار سختی بر صهیونیست ها تحمیل کرده اند. با همه 

کشتارها، تخریب منازل و باغ هایشان توسط صهیونیست ها ولی همچنان شاهدیم 

که مقاومت در بالاترین سطح خود قرار دارد. 

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، پایدار ماندن سوریه در این 15 سال سخت 

است. باوجود سختی هایی که به آنها تحمیل شد، می دانستند اگر مقاومت کنند 

و پایداری داشته باشند جمهوری اسلامی ایران و رهبر مقاومت به آنها وفادار باقی 

خواهد ماند. لذا همان طور که می بینید، تنها ائتلافی که طی سال های متمادی 

در منطقه باقی ماند، همین ائتلاف محور مقاومت و اتاق مشترکی بود که بین 

ارکان محور مقاومت وجود داشت. ائتلاف مقاومت، تنها ائتلافی شد که از قدیم 

باقی ماند و مستحکم هم به مسیرش ادامه داد و هیچ تزلزلی در آن ایجاد نشد. 

این درحالی  است که همه ائتلاف ها علیه فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن 

همگی منحل و متلاشی شد و به نتیجه نرسید. درست است تخریب کردند اما 

به هدف خود نرسیدند. نقشه هایشان نقش بر آب شد اما ائتلاف مقاومت پایدار 

ماند و نتیجه اش هم این شد که امروز می بینیم آقای بشار اسد با سربلندی وارد 

جده می شود و همه خاضعانه از او استقبال می کنند. این افتخاری برای مقاومت 

و عبرتی برای دیگر کشورهای منطقه است. برای کشورهای مقاوم این پیام را دارد 

که اگر کمی مشکلات را تحمل کنند درنهایت سرافراز خواهند شد. در منطقه، 

رهبرانی که مثل جناب عبدالملک بدرالدین الحوثی و بشار اسد مقاومت کردند، 

پیروز شدند و آنهایی که کوتاه آمدند و فکر کردند اگر سمت رژیم صهیونیستی بروند 

قوی می شوند و مشکلات شان از بین می رود یا به وعده های غرب دلخوش بودند، 

مثل زین العابدین بن علی، حسنی مبارک، علی عبدالله صالح، معمر قذافی، عمر 

البشیر، صدام و... سرنگون شدند. بنابراین فکر می کنم این مساله باید پیش چشم 

همه ملت ها و رهبران منطقه باشد که اگر استوار مانده و روی اصول شان پافشاری 

کنند موفق و پیروز خواهند شد. 

علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست

سیدمهدی طالبی
خبرنگار گروه بین الملل


